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چكيده
 هر داسـتان و تحليـل وبررسـي ويژگيهـاي آن  از        هايپرداختن به شخصيت  

شناسـايي و  .  استهاي ادبي جايگاه خاصي يافتهجمله مباحثي است كه درپژوهش    
تـر از داسـتان و      معرفي اين شخصيتها و ويژگيهاي آنان بـه شـناخت بهتـر و دقيق             

و توجه به حضور   باهابرخي از اين شخصيت   .  منجر مي شود   آنة سرايند ه يا نويسند
داستان  و به عنوان شخصيتهاي اصلي شناخته مي شوند    نقشي كه درداستان دارند   

زهـستندكه  يهايي ن  شخصيت .شكل گرفته است  ها اعمال آن  شخصيت و حول محور 
 دقـت و دوبـاره   كمـي به ظاهر نقش چندان مهمي درروند داستان ندارند، اما با           

ــ آنـان  پـي       ـ امـا پنهـان    ليديداستان مي توان به تأثير شگرف و نقش ك        خواني
.دشومي گون شود،روندكلي داستان دگرآن شخصيت حذف برد؛چونان كه اگر

امش بر مي آيد، شيرين و خـسرو            در داستان خسرو شيرين، همان گونه كه از ن        
ور شخصيتي است كليدي امـا   ند و شاپ  هاي اصلي را دراين داستان ايفا مي كن       نقش

ده است چونان كه بايد به ايـن شخـصيت         شه  درتحليلهايي كه ازاين داستان ارائ    
. پرداخته نشده است

    در اين مقاله كوشش شده است، جنبه هاي مختلـف شخـصيت شـاپور، نقـش                
 ـ  ــ   أثيراو در شـكل گيــري و جهت وت و ود يـابي داسـتان خــسرو وشـيرين تحليـل ش

ةر و اسـتفاد   ؤثّمها ي پيچيده و   امي گنجوي در خلق چنين شخصيت     ي نظ توانمند
.ها در ساختار داستان مورد بررسي قرارگيرداو از اين شخصيتةنهيب
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 عشق در   ,شعركلاسيك, شعر نظامي  ,شاپور و خسرو  ,خسرو و شيرين  :كليد واژه ها    
.شعر

مقدمه
ساسـاني رواج   ةاخـر دور  كـه در او   هاي عاشـقانه اي اسـت           خسرو وشيرين از جمله داسـتان     

ازميان كتابهـايي كـه   . آن بهره مي برده اندةا از نقل شفا  ةمردم آن را  مي خواند      است و  داشته

نامي از اين داستان برده اند، المحاسن و الاضداد جاحظ  و  غرر اخبار ملوك الفرس ثعالبي                  

 شيرين و فرهـاد  ةتاريخ طبري و بلعمي به افسان  «چنين  هم.است فردوسي قابل ذكر     ةو شاهنام 

اســـعدگرگاني (»اشـــاره كـــرده انـــد, اســـتكـــه در اواخـــر عهـــد ساســـاني مـــشهوربوده

.)384،ص1381،

 بـه داسـتان خـسرو شـيرين  پرداختـه، شـاهنامه       – هرچند مختـصر   –    اولين اثر منظومي كه     

 بـه  اسـاني دارد  خـسرو پرويـز پادشـاه س   ةفردوسي در ضمن چهار هزار بيتي كه دربـار    . است

ها در زمان حيات هرمز ، ازدواج خسرو با شيرين پـس از بـه               آنةو و شيرين و رابط    عشق خسر 

 بـه دسـت شـيرين بـا زهـر اشـاره             تخت نشستن،مخالفت موبدان با ايـن ازدواج و قتـل مـريم           

ك.ر( دشـو  بيت از اين داستان به شيرين مربوط مـي  110درشاهنامه درمجموعكه البته   دارد

).1302–1305ص، 1382فردوسي،: 

ةبعد از قرن چهارم تـا دور      « بويژهار تغيير و تحول شده است          اين داستان در گذر ايام دچ     

وشـيرين مـي بينـيم بـه نظـامي      نظامي توسـعه و تغييراتـي يافتـه و بـا صـورتي كـه در خـسرو                 

نيز اشاراتي بـه  رگاني  در ويس و رامين فخرالدين اسعد گ      .)802، ص 2،ج1382صفا،(»رسيده

:كه نشان از رواج و روايي اين داستان در ميان مردم دارداين داستان هست 

         بــدان تــا  مـهـر تـو بخشد به  رامين           پس  او خــسرو  بود ما  را تو شيرين 

)  102،ص1381اسعدگرگاني،                                                                                     (

        گرفتش  جـام زرين ، دست  ســيمين           چونـان چـون تـاج خـسرو،دست شـيرين                          

)                       345همان،ص(

هيامـا شـيرين گـا     . ساساني اسـت  ) هرمزد( منابع، خسرو پادشاه ايران و پسر هرمز       ة    در هم 

ها ، عشق بـازي خـسرو بـا         در اين داستان  «.مني معرفي مي شود   ارةد شاهزا هيارمني و گا  كنيز

ــي از  عهــد هرمزآغــاز شــده  شــيرين كنيــزك  ــه در .)802،ص2،ج1381صــفا،(»...ارمن  البت
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زريـن  :ك.ر(زادگـان بـودن شـيرين اشـاره شـده اسـت       شـاه   ةا از طبق  ه ي منابع به شاهزاد  بيشتر

رين مربوط به منابعي است كـه      اجتماعي شي ة تفاوت در جايگاه و طبق     .)196،ص1372كوب،

. قرار گرفته استمنتقدانةمورد استفاد

:دلايل سرايش داستان

سراي ين داستان، نظامي را بر آن داشت تـا بـراي تكميـل سـخنِ سخن ـ                   روايي و گسترش ا   

 به شهرت و شـيريني ايـن داسـتان          خودنظامي ، . توس، نظم خسرو و شيرين را در پيش گيرد        

:اشاره دارد

»و زان شيـرين تـر الحق داستان نيستحديث خسرو و شيرين نهان نيست     «

)32،ص1363نظامي ، خسرو وشيرين،   (

 از - كه گزارش آن معروف نبـوده و در شـهر بـردع    مي داند   وي منبع داستان خود را كتابي     

سالان آن  اسـت و كهن ـ لايات ارمنستان ـ نسخه اي پاك نويس نـشده از آن وجـود داشـته     و

 او را بر آن داشته اند كه اين داستان را به نظم آورد و شاعر حكيم نيز با توجه بـه اسـناد                     ,بوم

 فردوسـي بـه   ةتبريز،كـاخ پرويـز در مـداين و اشـار    ةوشواهد موجود از قبيل بيستون،مجـسم   

ــسرو و  ــتان خ ــيداس ــرار گف -رينش ــه هــاي وي  بــدون تك ــي پــذيرد                        -ت ــرودن آن را م  س

اما دو دليل درونـي     . البته اين،دليل ظاهري و بيروني سرايش است         .)32-33صهمان،:رك( 

 اول مقابله با ويس و رامين كه هم از لحاظ وزن و نـوع ادبـي   :و رواني نيز برآن مترتب است 

سري واقـع، قـصد هم ـ    تا حد زيادي از آن پيـروي كـرده و در            و هم از جهت شكل و محتوا        

 كـه در هـر      مدعا،طرح و توطئه هاي داستان است     بلكه لاف برتري در سر دارد و دلايل اين          

 هـر دو    ةماي ـبن,هر چند در توصيف و تفصيل بـا هـم تفـاوت دارنـد             . دو تقريباً يكسان است     

يت اصــلي داســتان فاصــلههــايي كــه بــين دوشخــص؛ بــه عنــوان مثــال،بروز جنگيكــي اســت

مريم وشكردرخسرووشيرين وگُل درويـس ورامـين؛       :  ورود زن ديگر در داستان     ؛مي اندازد 

و دايـه  شـاپور درخـسرووشيرين   : حضور پنهـان وآشـكاريك نفرطـراح ورابـط بـراي عـشق          

بـا ايـن تفـاوت كـه در خـسرو و            ي آنهـا    ها و گفتگوهـاي طـولان     درويس ورامين، نامه نگاري   

ين رابطه ها كاملاً مرزبندي شده و با رنگ و بوي دينـي وتاحـد زيـادي رعايـت قـوانين                  شير

چنـدان اهميتـي داده   ويس ورامين به اين مسائل و رعايـت آن اسلامي است در حالي كه در    

.نمي شود
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 امير در بنـد بـه او   سوي    دليل دوم، عشق است ؛ عشقي بين شاعر و كنيزكي آفاق نام كه از    

: اذعان داردو شاعر خود به اين مطلب است و به ناكامي انجاميدهه بخشيده شد

  ز عشــق  آفـاق  را  پـر  دود  كردم             خــرد را  ديده  خــواب آلود كردم

كمر بستـم به  عشق  ايـن  داستان را             صــلاي عـشق در دادم  جـهــان را 

)35 ص1363نظامي،خسرووشيرين،   (

: و آن قدر در عشق خود پايدار است كه آفاق را شيرين مي داند

ـــاد خــــود كــــĤفاق مــن    ــود        گـــمان افت          سبـــك رو چـــــون بـــت قبچــاق مــن ب

.)430ن،صهما(بـود

چـه در ايـن   بـه هـر حـال آن   . دن ايـن منظومـه اسـت       رواني مناسبي براي سرو    ة همين امر زمين  

سـت كـه كـسي جـز آفـاق          بيان سعادت و ناكامي يـك زن جـوان ا         « داستان قابل تأمل است   

بـه  » پـاق آ«تركـي ة،كلمواقع برتلس اين نام در ةجا شيرين نام گرفته و به عقيد نيست و در اين   

منسوب به  ( كه با اين معني اخير،واژه شيرين      .)297،ص1381ريپكا،(»معناي سراپا سفيد است   

.با آفاق بسيار مناسب مي نمايد) شير و رنگ سفيد

داستانةخلاص
.     خسرو پرويز،پسر هرمز در جواني بـا رفتـاري ناشايـست، مغـضوب پـدر واقـع مـي شـود                    

او نيـاي بـزرگ خـود انوشـيروان را در خـواب             . شوداز او گرفته مي     هيتمامي امكانات رفا  

روزي .چه را از دست داده است ، مي دهـد  به دست آوردن بهتر از آن  ةمي بيند كه به او وعد     

ري  و يارانش بـراي شـادماني او از هـر د           ان نشسته و چندان حال خوشي ندارد      خسرو با نديم  

ي آورد كـه از سـرزمين ارمـن         كه شاپور ،سخن از دختري بـه ميـان م ـ         سخن مي گويند تا اين    

پـس از مـدتي   ...  او مي شـود و    ةكه خسرو شيفت  ؛ چنان است و سپس به توصيف او مي پردازد       

در پي بـدگماني هرمـز، خـسرو مجبـور بـه      . شاپور را براي آوردن شيرين به ارمن مي فرستد        

هـاي  سـوي ديگـر شـاپور بـا نيرنگ    از .فرار از پايتخت مي گـردد و بـه سـمت ارمـن مـي رود             

 مي بينند، دار دركنار چشمه اي يكديگر را   اين دو دل  . را به ايران مي فرستد    ناگون شيرين   گو

 به هر حال خسرو به سرزمين شـيرين و شـيرين            .ديگر را نمي شناسند   اما با وجود نشانه ها يك     

 در هيكه گـا ؛ چنانو با فراز و فرودهاي فراوان رو به رو مي شوندبه سرزمين خسرو مي رود  

ها بـين آن دو فاصـله مـي افتـد و عـواملي از قبيـل                  فرسـنگ  هيبا هم هـستند و گـا      كنار هم و    
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 كـه بـاز      عشق چنان است   ةدر اين جدايي دخالت دارد، اما جاذب      ... جنگ، حسادت، دروغ و   

ي شـود و عـشق آن دو بـه       كنـد و در نهايـت بـه وصـال منجـر م ـ     آن دو را به هم نزديك مي      

.ن مي پذيرد و جاودان مي شودپذير و در اوج احساس پاياشيوه اي دل

هاي داستانشخصيت
فرهـاد،مريم، خـسرو،شيرين، : ايـن اثـر نقـش آفرينـي مـي كننـد، عبارتنـد از         كساني كه در  

در اين داستان با توجه بـه دو عامـل مـدت            . ن بانو،بزرگ اميد و شاپور    هيشكر،باربد،نكيسا،م

هاي اصـلي ، فرعـي   نقش: يافت  دسته نقش را مي توان    زمان حضور و ميزان تأثيرگذاري، سه     

رو داستان، خس ةترين چهر پرفروغ«هستند و البته    هاي اصلي خسروو شيرين     شخصيت. و كليدي 

مريم،شـكر، هاي فرعي فرهـاد،   نقش. )34،ص1384،هيپنا(»و شيرين، بي ترديد،شيرين است    

وان بلكـه بـه عن ـ   البته شبديز و گلرنـگ را نـه بـه عنـوان شخـصيت               . (ن بانو هيباربد،نكيسا و م  

هاي فرعي نيز   هر كدام از اين شخصيت    .)  مي توان در اين گروه قرار داد       عوامل مكمل داستان  

 به عنـوان مثـال نقـش فرهـاد چنـان جـذاب و برجـسته        ؛ثيرگذاري متفاوتي دارند  أحضور و ت  

شي و كـساني همچـون وح ـ     رينش آثـار ادبـي فراوانـي شـده اسـت            است كه خود موجب آف    

منظومـه هـايي پرداختـه      ... شـيرين هاي شيرين و فرهاد و فرهـاد و       وشاعران ديگر با نام   « بافقي

 يـا  – شاپور اسـت كـه كمتـر       ةنقش كليدي  اين داستان به عهد      ). 31،ص  1363آيتي،(»...اند

 ايـن داسـتان عاشـقانه نوشـته شـده           ةبا مراجعه به منابعي كه دربـار      .  به آن نپرداخته اند    -اصلاً

د شناسايي و تحليل قرار نگرفته اسـت و بعـضاً        است، مي توان دريافت كه اين شخصيت مور       

شخـصيت شيرين،بـسيار   .)196،ص1372زريـن كـوب،   :رك( ه كـرده انـد    فقط به نام او اشار    

در خوبي شناسـايي و تحليـل شـده اسـت  و       مورد توجه،نقد و بررسي قرار گرفته و ابعاد آن ب         

ــه خــسرو وپرويــز  ــه انــدكنــارآن ب ــا و پ207-277ص،1384ك، داوري،.ر(هم پرداخت ، هين

). 55-33ص،138

    انديشه اي كه اين مقالـه بـر آن بنـا شـده اسـت پـرداختن بـه نقـش كليـدي، شخـصيت و                      

تأثيرگذاري شاپور در روند كلـي داسـتان و بيـان نگفتـه هـايي از گوشـه هـاي تاريـك ايـن            

كـه در خـدمت    شـاپور پـيش از اين  مـد كـه   با اين پـيش درا   . اب و خواندني است   روايت جذ 

 امـا بـه دلايـل      ؛ او بـوده اسـت     ةباخت ـ، شيرين را مي شناخته و عاشق پاك       ه باشد خسرو در آمد  

ةتوان و اجاز  ... از قبيل موقعيت اجتماعي،مالي،سن وسال،فرهنگ و      -متعدد دروني وبيروني  
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سويه اما عميق و آگاهانه ،او را چون ديگر عـشاق بـه   اين عشق يك . ز عشق خود را ندارد      برو

،بلكه با شـيوه اي ويـژه و خردمندانـه، طـرزي تـازه در عاشـقي پـي       كوه و بيابان نمي كشاند   

بـه ديـاري         تباط و دسترسي به او وجـود نـدارد    و شيرين را از سرزميني كه امكان ار    مي ريزد 

بنـابراين شـاپور،نه بـه عنـوان نـديم خـسرو            . مي آورد كه كمترين فاصله را با او داشته باشـد          

 بـراي  .ريشه دارخويش، شيرين را به خـسرو معرفـي مـي كنـد     عشق   ةودلسوزي، بلكه بر پاي   

:اثبات اين مدعا لازم است فرضيه هاي زير را بپذيريم

 شناختي كامل و جامع؛ شاپور،شيرين را  از قبل مي شناخته است-الف

. شاپور عاشق شيرين است اما بنابر دلايلي توان ابراز آن را ندارد- ب

 هم عرض شيرين وبراي تسكين عـشق خود،شـاپور بـه طـرح       با توجه به نداشتن موقعيتي     -ج

 بـرخلاف   ونقشه ها و ترفندهايي متوسل مي شود تا حداقل فاصله را بـا شـيرين داشـته باشـد     

 خسرو واسطه اي بـراي      واقع در   ه شاپور ميانجي خسرو و شيرين است      روندظاهري داستان ك  

.عشق شاپور نسبت به شيرين مي شود

،مقولات زيـر مـورد نقـد     يادشـده  وبا پذيرش فرضيه هاي      هاي سه گان  محورهاين      براساس  

:وبررسي قرار مي گيرد

دلايل آشنايي شاپور و شيرين-1

نشانه هاي عشق شاپور به شيرين-2

 به اهدافش رسيدن ترفندها و دسيسه هاي شاپور براي-3

  دلايل آشنايي شاپور با شيرين-1

هاي شيرين توصيف دقيق زيبايي-1-1

گيـر و غمگـين اسـت، نـديمان وي از هـر دري      ي كه خسرو بر اثر بي مهري پدر دل   م    هنگا

 سـخن از  -ديـده و بـا تجربـه اسـت     كـه مـردي جهان   -در اين ميـان شـاپور     .سخن مي گويند    

ضـمن توصـيف وي و   ,سرزميني به ميان مي آورد كه فرمـانرواي آن زنـي اسـت و در ادامـه              

نظامي،خـسرو :ك.ر(.كنـد اش است ،اشـاره مـي      او كه برادر زاده      ةسرزمينش به تنها سرماي   

ديدگي و سيرآفاق شـاپور،اما   اين مطالب مربوط مي شود به جهان   كه) 49،ص1363شيرين،

 سخن و توصيف شيرين به جايي مـي رسـد كـه از حـد تجربـه و دنيـا ديـدگي مـي                ةدر ادام 

ني، راوي،  داسـتا شـيوة  اگرچه از نظر اط و حضور در خلوت شيرين مي رسد   گذرد و به ارتب   
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 داستان، شاپور توصيف گر شيرين است آن هـم نـه بـر         ةداناي كل است با اين حال در پيكر       

 با تـشبيهات و اسـتعاراتي كـه در    بويژه(مبناي شنيده ها بلكه ديدن دقيق و سرشار از احساس     

).اين باره آورده است

هيـه صـاحـب كــلا           بــه زيـرمقــعنهيپــري  دختـي  پـري  بـگـذار ،ما

 شب افــروزي ، چــو مهتاب جواني           سيـه چشــمـي چـــوآب زنـدگـاني

...          دو زنگي بـرسرنخـلـش رطـب چيـن كشيــده قـامـتي چـون نخـل سيمين

      فسونگركــرده برخود چشم خودرا             زبـان بـستـه بـه افســون چشـم بد را

    مـوكــل كـرده بر هـر غمـزه غنـجي           زنخ چون سيب وغبغب چون ترنجي

           فشـانـده  دست بـر خورشيد و بر ماه    رخــش تـقويم انـجـــم  را  زده راه

     دو  پستان چـون دو سيمين نار نوخيز            بــرآن پستان گــل  بستـان درم ريـز

...ش  بـوسـه را  پـاسـخ  نـخيـزد           كــه  لـعـل ار واگـشايـد در  بـريـزد      زلـعلـ

 شـبي صدكس فـزون بيند به خوابش            نـبـيـنـد كـس شــبي چــون آفتابش

...       ز رشك  نرگس مستش خـروشــان             بــه بـازار ارم ريــحـان  فــروشــان

 لـبـي و صـد هزاران بوسه چون قندديـثـي و  هــزار آشـوب  دلبنـد           حــ

ـــن              ـــيز شيري ـــامش نـ ـــن و نـ ــبش شيـري ــسرين      ل ــز ن ـــش ني ــسريـن و بوي ـــش نـ  رخـ

)             50-52همان،ص ص(

 كه سبب شيفتگي خسرو      اين توصيفات از زبان قلمزني چابك و صورت گري چست است          

مــي تــوان ايــن گونــه بــه شــرح جزئيــات وجــود كــسي  ,امــا آيــا بــدون ديــدن  . ي شــود مــ

ي چـون  نبيند كس شب(توان كسي را كه ديدنش محال به نظر مي رسد،     پرداخت؟چگونه مي 

- ياآشـكارا  -كـه در خلـوت جـاي او حـضورداشت وپنهـان           توصيف كرد؟ مگر اين   )آفتابش

.نظاره گر او بود

گاه هاي شيرين تفريح كامل از جايگاه وهي آگا-1-2

حـضور او در آن  سـرزمين بـه         ,    آن گاه كه شـاپور مأموريـت مـي يابـد تـا بـه ارمـن بـرود         

گردي و   كـه بـا توجـه بـه جهـان          اسـت كـه گويـا قـبلاً در آن سـرزمين بـوده اسـت               گونه اي 

كه از جايگاه هاي گـردش شـيرين بـا خبـر            پور طبيعي به نظر مي رسد،اما اين       شا ديدگيجهان

:تر داردتقر مي شود، نشان از آشنايي عميقجا مسو هميشه قبل ازحضوراو در آناست
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زــ               پــگه تــر  زان  بـتـان عشرت انگـيز            ميـان در بسـت شـاپــور سـحرخيـ

هـا داشـت خويـشي      د پيشي           كه باآن سرخ گل                              بــرآن سـبزه شبـيخــون كــر   

)                     59همان،ص(

در جاي ديگر همـين معنـي را بـه كـار           . ويژه شيرين است  و منظور از سرخ گلها، زيبارويان ب      

:برده است

هــا سبـزه را كـردند  خـاليزگــلـت بـر بستند حــالــي       جـا رخـو زان

)                    62همان،ص(

دومـين بـار كـه شـاپور قـصد      . مطلـب را بيـان مـي كنـد    هاي سرخ صراحتاً اين خويشي با گل  

 به محل استقرار آنهـا      ، پيش از حركت موكب شيرين، شاپور      نماياندن تصوير خسرو را دارد    

مي رود و منتظر آنان مي ماند وچون محل دقيق خيمـه گـاه آنهـا را هـم مـي دانـد، تـصوير                         

:خسرو را پيشاپيش در چشم رس شيرين قرار مي دهد

ورــــهنگ آن بكران چون حـن رفته شـاپـور          به پيشا      دگــرره بــود پـيشيـ

ـردهـ                هـمـان تــمثــال اول ســازه كــرده            هـمـان  كــاغـذ  بـرابـر  بـاز  ك

زه چـوگــل كردنـد بــازي      نـــوازي           بــرآن سب ـ               رســيدنـد آن بتــان بــا دل    

)                 61همان،ص(

 آشنايي شاپور با ديرنشينان سرزمين شيرين-1-3

هـا بـا     و نوع ارتبـاط آن     -رين و همراهانش   قبل از ديدار با شي     -    حضور شاپور در ديرراهبان   

:وي نشان آشنايي قبلي دارد

...   بـدان آيـيـن كــه بـاشد رسم ابـدال           فرود آمـد در آن دير كــهــن سـال        

    كــه بـودند آگــه از چرخ كهن سير           درستي خواست از  پـيـران آن  ديـر

    كــدامين آب و سـبزيشان مقام است           كه فردا جاي آن خوبان كدام است

)58ص,همان    (

 اما چـرا؟ تنهـا   ؛ها را مي دهندو ترس و با اعتماد كامل نشاني آن    و آن پيران بدون انديشه      

 وگرنـه  و بـه او اعتمـاد داشـته انـد    پيران ، شاپور را كاملاً مي شـناخته     : يك دليل وجود دارد   

.، منطقي به نظر نمي آيد است به غريبه اي از راه رسيده از خوبانهيدادن نشاني گرو
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نايي ديرين با شيرين آش-1-4
: تصوير خسرو، خود را به شيرين مي نماياندة    هنگامي كه شاپور،پس از بار سوم ارائ

   چــو شيرين ديد در سيمـاي شـاپـور     نــشــان آشـنــايــي دادش از دور

)                    65همان،ص(

نانچه مفهوم زمان  بـه آن اضـافه شـود           مكاني را بيان مي دارد، اما چ      فاصله  » دور«ة ظاهراً واژ 

آشنايي ديرينه اي بين خود و او احـساس كـرده، چيـزي كـه در                :به اين معني خواهد بود كه     

 كـودكي يـا   دورةي در يگذشته بين آن دو بـوده و اكنـون فرامـوش شـده اسـت؛ مثـل رؤيـا          

گـام  چنـين ابيـاتي كـه در هن      هـم !ارتباطي بين دو دوسـت يـا همبـازي در گذشـته هـاي دور              

:رويارويي آن دو هست و شيرين از او مي خواهد

      كه با من يـك زمـان چـشم آشـنا بــاش            مـكــن بيگانــگي يــك دم مــرا بـاش                            

)67همان،ص(

: يا

كــــــه بــيــــنم در تـــــو رنـــــگ آشـــناييـه چـــــون و زكــجايــــي؟       بپرســـيدش كـــ

)                   67همان،ص(

 او آشنا به نظر مي رسد اما هرچه فكـر      ةت همچون مواقعي كه كسي را مي بينيم ، چهر          درس

امـادر درون خـود بـا اوكـاملا     ؛ اد نمي آوريم كـه او را كـي و كجـا ديـده ايـم     ه يمي كنيم ب  

 مـي كنـد تـا       نيز در چنين موقعيتي قرار دارد و هرچه تلاش         شيرين.احساس آشنايي مي كنيم   

. زيرا شاعر و شاپور هر دو در اين باره سكوت كرده اند؛استبه پاسخ برسد بي نتيجه 

 توصيف وآشنايي با شبديز-1-5
هاي منحصر به فرد او، نشان از آشنايي كامل و شناخت جـامع            ديز و بيان ويژگي       وصف شب 

:هاي او دارد شاپور از علايق شيرين و وابستگي

رديــــــگ,ادــ بدــكزاو در تك نيابــــــوريبرآخور بسته داردرهن

...وفانــــد زآب تـرســچو مرغابي نتــــان وفـــسبق برده ز وهم فيلس

براو عاشقتــر از مـــرغ شــب آويـــزشبديـز,نهاده نام آن شب رنگ 

بدان زنجيــــر پايــــش بستــــه دارديكي زنجير زر پيوستــــــه دارد

... چون شبديز شب رنگي شنيـــدمنهنه شيرين تر ز شيرين خلق ديدم 
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) 54-53ص ,همان(

توصيف سرزمين ونزديكان شيرين-1-6

ديكـان شـيرين و خـصوصيات    ن بانوــ ونز ةجـا ـ م ـ    آنة    توصيف سـرزمين ارمـن و فرمانـد   

نوع . هااز زبان شاپور دليل ديگري است بر ارتباط و آشنايي او با شيرين و ديارش              اخلاقي آن 

:ديده است گرد جِهانن اطلاعات او بيشترازحد يك جهانوميزا

 دريـاي در بندة                ازآن سـوي كـهستـان منـزلـي چـنـد          كـه بـاشـدفــرض

                زنـي فـرمـانده اسـت از نسل شـاهـان           شـده جـوش سپـاهش تــا سپـاهـان 

...اقـلـيـم اران تــا  بــه ارمــن           مــقــررگــشــته بــر فـرمان آن زن                هــمــه 

                نــدارد  شــوي و دارد  كــامــرانــي           بــه شــادي مي گــذارد زنــدگاني

وانـنداز بـزرگين بــانــوش خة                ز مــردان  بـيـشـتر  دارد  ســترگـــي           مـ

ــن بــانـوست تـفـسير    ة                شــميــرا نــام دارد آن جــهـان گـير            شــميرا رام ـ                 

)                 49همان،ص(

 قابل توجه دربيت آخر اين است كه شاپور به زبان سرزمين شيرين آشـنايي كامـل دارد       ةنكت

اطلاعات شاپور از اخلاق    . كندان ديگر ترجمه وتفسير     تاحدي كه مي توا ندواژه اي را به زب        

:و رفتارهاي داخل دربار هم حائزاهميت است

ا كـرده جايية   نــشست خــويــش  را  در هــوايــي            بــه هــرفــصلي مــ

يش بــه فصل گل به موقان است جايــش            كـه  تـا سـرسـبز بــاشد خاك پا

 بــه  تــابستـان  شــود  بــركــوه ارمن           خرامد گـل بـه گـل خرمن به خرمن

  بــه هـنگـام خــزان آيــد بــه ابــخاز            كــند در جـستن  نــخجيــر  پــرواز

ـي گرمـسير اسـت     كـــه بـــردع را هـواي ـ      بــردع مـيل چير اسـت                          زمستــانش بــه 

ــ ــن ســان درشماراســت   چهــارش ف ــار اســت صل ازي ـــه هــرفــصلي هـــواييش اختي بـ

)               49همان،ص(

 به گزارش شبيه است ، برخـي مـصراعهايي كـه درتكميـل گـزارش آمـده                  اگرچه ابيات بالا  

كـه  (هـا حكايـت دارد   شاپور ازايـن نياز ةن بانو و آگاهي ازميل دروني و علايق رواني م     است  
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تاجـايي كـه ازلحظـه    ...)تاسرسبزباشدخاك پايش ـ  خرامد گل به گـل خـرمن بـه خـرمن و     

: زندگي اونيزخبر داردةلحظ

گـذارد            نفس يك يك به شـادي مي شمــارد            جهان خوش خوش به بازي مي  

)             50همان،ص(

.  به نزديكان ونديمان شـيرين كـشيده مـي شـود             وصيف شاپورازجمال شيرين ، سخن    ت    در

:درتعريف جمال وجلال آنان،كلام ازحد بيان شنيده ها فراتر مي رود 

          پــري رويــان كــزان كشور  اميرنــد            هـمـه درخــدمتش فــرمان پـذيرنـد

بــود  در خــدمتش  هفتــاد  دخــتر          ز  مــهتر  زادگـــان   مــاه   پــيكـــر            

          بــه خــوبــي هـــريـكـي آرام جـاني            بــه   زيبــايي   دلاراي   جــهــانــي

دـچــو مــه مــنزل به منزل مي خرامننـد            مــه آراستــه بــا رود و جــام         هــ

ديــجا گزن       كه  نارد  چشم زخم  آنن  بــر روي، بنــدي            ز بــرقــع نيستشــا

          بــه خــوبــي در جهان  ياري  نـدارند            بــه گـيتي جـز طـرب كـاري ندارند

دـبه نــاوك جــان كوكب را بدوزن بــه حملــه جــان عـالـم را بـسوزنــد      

)   53همان،ص (

نشانه هاي عشق شاپور به شيرين-2

عـشقي  .  واين عشق را از جاي جاي داستان مـي تـوان دريافـت            شاپور،عاشق شيرين است  

عـشقي كـه گـاه در توصـيفات اوازشـيرين جلـوه گـر               . ديرين و ريشه دار امـا غيرقابـل بيـان         

 هـم  هيقالب واژه ها وكلمات وگـا    گاه آشكارا ودر   ,مي شود،گاه درقالب حيله ها وترفندها     

چـه  وتسخير روان ديگـري بـراي ابـراز آن   در كالبد شخصيتي ناشناس و قرار گرفتن در قالب        

. ، اورا مي آزاردديري است

 افسون ، نيروي مهار خويشتن -2-1
:كه شاپور در برابر شيرين قرار بگيرد و بخواهد شرح تصوير را بگويد    پيش از اين

كه از كاري بود دور  چــو نــزديكيشـاپور   ـر لب مي خواند   فـسونـي زي

)                         65همان،ص(

يـا حفـظ آرامـش  خود؟شاعر،شـاپور را          فسون چيست؟ بـراي فريـب شـيرين اسـت                اين  

 و حـال كـه     دور مانده است    ) عشقي(ه از كاري    چونان نزديك يا آشنا يا عاشقي مي داند ك        
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؛چـه  ين رسيده و او را همچون صيدي در دام آورده،صلاح را در آرامش مـي بيند          ار دير ه ي ب

:بنابراين! تابي كردن نتيجه اي جز رنجيدن يار و دوري ابدي نداردشوريدن و بي

در آن جنبش صلاح آرام خـود ديد چــو پــاي صيد را در دام خود ديد

)                  65همان،ص(

:شاپور در برابر شيرين در مي ماند اين اوصاف،ةاما با هم

...اشـان و دسـت  نقــ        فرو بـسته زبـاش      ـــــ  ز شـيريـن كــاري آن نقش جم

دلش را برده بود آن هندوي چست )             زيرا(   به تركي رخت هندو را همي جست      

)                 65همان،ص (

 مورد خطـاب قـرار مـي دهـد،نزديك اسـت كـه زبـان بـه عـشق                   و هنگامي كه شيرين او را     

:بگشايد و پرده دري كند ولي بارديگر

جا  مصلحت ديد            درنگ آوردن آنبـشنيدچــوآن نيــرنگ ســاز آواز  

)��� ,همان(

:است اگرچه زبانش به كار ؛اما شاپور با ديدن آن چشم زيبا دل از دست مي دهد

           زبــان دان مرد را زان نرگس  مست            زبـاني مــاند و آن ديگــر شـد از دسـت       

)                 65همان،ص(

به كدام واژه بر مي گردد؟ با توجه بـه محتـواي شـعر مـي تـوان                  » آن« دوم ضمير  ع در مصرا 

 و در تقدير، ايـن تعبيـر    دنمي تواند داشته باش   » دل «ةمرجعي جز واژ  » آن«نتيجه گرفت ضمير  

امـا  !يعني اگرچه زبانش به كار بود، دلي در كنار نداشت         » دلش از دست بشد   «بوده است كه    

با وجود اين ، شاپور با استفاده از نيروهاي قوي روحي ورواني خويش مـي كوشـد ظـاهر را              

ه يـا ان ـكه مي توان  عنوان عـشق زيرك ؛ چونانحفظ كند  وعشق رادر درون خود پنهان نمايد       

.خردمندانه را براي آن برگزيد

 ديدار در اردوگاه -2-2
    هنگامي كه خسرو در اردوگاه خود به خواب رفته است، شاپور او را ترك مي كند  و از                   

ة ا و بيرون مي آيد و به سمتي مي رود كه سواري به اردوگاه نزديك مي شود اما نحو                  ةخيم

:رفتن او عادي نيست

 آمــد سـوي شـيرين خرامان             نــكـردآگــه كسـي را از غـلامـان          بــرون
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)352،ص1363نظامي،خسرو و شيرين،                                                                      (

 هـم خرامـان وبـدون آگـاه     چگونه در شب به طرف كسي مي رود كه او را نمي شناسد ،آن  

:گونه واكنش نشان مي دهد از رودرويي با او و شناختنش اين و پساران؟كردن خدمتك

ن زدـــــ    كـلـه  بـر آسمــان سـر بـرزمـيـ         نــظرچــون  بـر جمــال نــازنـين زد

          بـپرسيدش كــه چــون افتـاد رايـــت          كـــه مـــا را تــوتيا شـد خــاك پـايــت            

) 352همان،ص(

شور عاشقي را به نمايش مي گذارد حـالتي كـه جـز در مقـام عـشق و دل                    ,رستاخيز واژگان   

دادگي نمايان نمي شود

خواني  غزل-2-3
 نكتـه اي قابـل توجـه ديـده     ,    در حال و هواي آهنگ نـوازي نكيـسا وپاسـخ گـويي باربـد       

ه همـراه نوزانـدگان ـ    وقتي شيرين در اردوگاه پنهان مي شود و شاپور و خـسرو ب ـ . مي شود 

كي از آن دونوازنـده را بـه   ة شيرين از شاپور مي خواهد ك ـ,باربد و نكيسا ـ خلوت مي كنند 

شاپور نيز نكيسا را    . نزد او بفرستدتا وي از زبان  شيرين راز دل و غم پنهاني اش را بيان كند                  

: انتخاب مي كند  واو را يك دو گام آن سوتر از شيرين مي نشاند و

 ــ   ن ــر طريقــي ك ــسا ب ــرد اكي ــن غــزل در پ ــد اي ـــم خـــواست           فروخوان  راســت   ةن صن

)            359همان،ص(

امـا از زبـان      دهد   كه پاسخ سرودخواني نكيسا را مي      ديگري هست    ةآن سوي خرگاه نوازند   

اما آيـا ايـن   . چه كسي؟ شاعر در اين باره سكوت كرده و ظاهراً كلام از طرف خسرو است       

مي آموزد؟ كه شاپور نيز پاسخ گفتن را به باربدال وجود ندارداحتم

          منــم عـاشق  مرا غـم ســازگار اسـت        تـومـعشـوقـي ترا با غم چه كار است

...          تو گــرسـازي و گـرنــه من بـر آنــم         كــه سـوزم در غـمت تـا مي تـوانـم

 كه صحبت جاودان نيست          من ار مـانم و گرنه باك از آن نيست         تودايم مان

روز اويـم     مــرا آن بــه كــه مـن بـه          ز تــو بـي روزيــم خوانند و گــويم       

 تــرا هـــــر روز روز از روز بـه بـادز و روزي رفـت بر بادمــرا گــر رو

)      378همان،ص(
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 براســاس روال  داســتان ، ايــن شــاپور اســت كــه تــلاش مــي كنــد شــيرين را ســعادتمند و   

از سويي شيرين نيز در جاي ديگر خوشبختي و به آمد زندگي خـود را بـه                 .خوشبخت سازد   

:او ـ شاپور ـ واگذار مي كند

 تسـليم كــردم              بــه آمــد را بـه تـو كنون خــود را ز تـو بـي بيم كـردم

)352ص ,همان (

ةپس با توجه اين مطلب و ابياتي كه برزبـان باربـد آمـده اسـت ودر آن عاشـق خـود را ماي ـ                       

!   مي توان گفت اين ابيات بيشتر وصف حال شاپوراست تا خسرو ,بهروزي معشوق مي داند

 عاشقةشاپور ،پروان-2-4
 به مجلس نشـستن نكيـسا و باربـد ، شـاپور عاشـقانه و               كه پيش از   اين     دليل بارزتر اين عشق   

: شيرين مي گردد و شيفته وار او  را مي پرستدةپروانه وار گرد خيم

وافي كــرد چـون پـروانه شاپور             ط نورة آن چشمةبــه گـرد خيم

) 358ص ,همان( 

 معـشوق اسـت و      ه اولـي نمـاد     نور براي شيرين و تشبيه شـاپور بـه پروانه،ك ـ          ة چشم ة   استعار

ابيات ديگري نيـز در تأييـد       .دليلي براي نشان دادن عشق شاپوراست     ,بازدومي نماد عاشق پاك   

:  بر زبان شاپور جاري مي گرددهي از زبان شاعر و گاهياين مطلب وجود دارد كه گا

ن نـور            چــو پــروانه  شــود دنبــال آقــرار آن شد كه ديگـر باره شـاپور

)102ص ,همان ( 

: يا در جاي ديگر از زبان شاپور مي گويد

ـاريــــرد يـــــرو كـــــدگــر اقـبــال خس  مـهندس گــفت كــردم هوشيـاري             

            بــه  دكــان كـمان گــر تيـرگـشتم     چــو چشـم تيرگــر جاسوس گشتم

) �100,همان(

گر تيرگر كنايه از عاشـق وكمـان      ...«:د دوم مي نويس    بيت مرحوم وحيد دستگردي درتوضيح     

كنايه از معشوق و جاسوسي چشم عاشق و لطافت تشبيه و مراعـات نظيـر و تناسـب آشـكار                     

ت جاسوســــي بــــه خانــــه معــــشوق يعنــــي چــــون چــــشم عاشــــق بــــه حالــــ: اســــت

ايـن توضـيح در عاشـق بـودن و       بـا    .)100،حاشيه ص 1363نظامي،خسرووشيرين،(»برگذشتم

 اگرچه پس از آن نيـز بـا شـور و شـوقي تمـام بـه                  ؛عاشق دانستن شاپور شكي باقي نمي ماند      
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چنين شاپور در هر مجالي كه دست مي دهـد ، سـخن را بـه    هم. توصيف شيرين مي پردازد   

؟ اين كشش را چه انگيزه اي غير از عشق تواند بود؛وصف شيرين و ياد شيرين مي كشاند 

هـمـه تـن دل چــو بــادام دو مـغزيهـمـه رخ گــل چو  بــادامه ز نغزي

...ك مويه ي          ميـانــي يـافتم كــز  ســاق تــا روي           دو عـالـم را گـره بسته بـ

چ هــستـي            مـگــر آيـيـنـه را آن هــم بـه مستيهي          نـبوسيده  لـبش  بــر 

مگر با زلف خود آن هــم بـه بـازي          نـكـرده دسـت او بــا كــس درازي

بـسي شيـريـن تــر از نـامش دهـانش           بـسـي لاغــرتــر از  مويـش ميـانش

)101همان ص (

ي فرهاد وشاپور هم سان-2-5
:گوهايي كه شيرين با خسرو دارد،شاپور را با فرهاد برابر مي نهد    در يكي از گفت

 قــلم شـاپـور مي زد تـيشه فــرهــاد            تو ســاغـر مـي زدي بـا دوستان شاد

)���� ,همان (

ر نشـستن آن بـا قلـم        آشكار است كه تيشه زني فرهاد ،محركي جز عشق شيرين ندارد و براب            

در موارد ديگري نيز شـيرين بـه عاشـق          .زدن شاپور دليلي بر مدعاي عاشق بودن شاپور است        

:ديگري به جز خسرو اشاره دارد

!                      لب  آن كس را دهم كاورا نيازاست            نه دستي راست حلوا كان درازاست ؟

:    يا

نم نــــــــاز  وم بــر عاشقي ديگر كمن كج كني ساز                  شة اگــر  بـر پـرد

)              214همان،ص(

ودر طول داستان هم بـه جـز شـاپور رقيبـي            كه پيش از آغازداستان فرهاد است     با توجه به اين   

حتماً اشارتي به آن مـي رفـت ـ پـس     براي عشق خسرو نمي توان در نظرگرفت ـ چه اگربود 

.ين به طورضمني از عشق شاپور خبردارد وآن را دريافته استشير

 حروف مشترك-2-6
              زشيـريــن و زپـرويـز و زفـرهـاد           هـمـه در پـنج حــرفيم اي پــري زاد

 خسرو شگرف است  ة  به بردن پنج              چراچون نام هريك پنج حرفست

)244ص,همان ( 
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    دراين دوبيت فرهاد مثلثي را ترسيم مي كند كـه هـر ضـلع آن پـنج حـرف دارد و سـپس                    

اما در واقع اين شكل ، مربعي است        ! گلايه مي كند كه چرا شيرين،پرويز را برگزيده است؟        

 زيـرا   ؛چون شاپور هم پنج حرف دارد و اين تـصادفي نيـست           . كه ضلع ديگرش شاپور است    

ي و تــداوم ايــن عــشق موثرنــد نيــز نامــشان پــنج حرفــي        ســاير عــواملي كــه در تجلـ ـ  

حـرف  ( داسـتان و نظـامي وآفـاق دربيـرون آن     شبديز،گلرنگ، باربد،نكيـسا در درون      :است

 كــه از ايــن شــراب جــامي گــويي ديگرانــي؛) .اســت»ا«و » ء«درآفــاق، مركــب ازدو واج»آ«

ون مــريم  يــا همچــن بــانو چيــزي مثــل خــرد افزونتــرةماننــد بــزرگ اميــد ومــنخــورده انــد 

.وشكر،حرفي كمتر دارند

 دز اقنا-2-7

 آن گونـه كـه بـه     آفاق و تمثيلي جاودانه شده است  ة     پس از نظامي،كوه كني فرهاد، شهر     

 اما براي عشق شاپور چه؟ آيا از او هم يادگـاري بـه جـا مانـده         ؛نداردنيازي  تفسير و توضيح    

!ين عشق هست و چه قدر مناسب چند هزاربيتي براي اةاست؟تنها يك بيت در اين منظوم

... خــورد و پــاداش انـگبين دادد  طبـرز            هــمايــون را بـه شـاپور گـزين داد

هـــمـه مـلـك  بــانــو بــه  شـاپـورگــه داد با تشريف ومنشور   پس آن

 عمــارت كــرد بسياردر آن دولــت             چــو آمـد دولــت  شـاپـور در كار   

»بــنــا گــويـنــد از  شــاپــور دارددز اقـنــا كـه صـحنش  نــور دارد            « 

)             394همان،ص( 

 در ظاهر براي تشكر از شاپور و زحمات فراوان     مي كه خسرو به وصال شيرين مي رسد       هنگا

ن بـانويي  هـي كـه ديگـر م  با توجه بـه اين ( خشدانوـ  نه شيرين ـ رابه اومي ب ن بهي ملك مةاو هم

و به باربد و نكيسا و بزرگ اميـد      ) .وجود ندارد و ملك و حكومت ارمن از آن شيرين است          

خـسرو هـچ تـشكرو سپاسـي بـه جـا      شيرين را مـي دهـد بـا ايـن حـال شـاپور از       فقط نديمان   

.نمي آورد

زيـرا  ! آري:مـي تـوان گفـت          آيا خسرو جز قدرداني هـدف ديگـري هـم داشـته اسـت؟               

.)289همـان،ص :ك.ر(خسروپرويز تا حدودي به عشق وحيله هاي شـاپور پـي بـرده  اسـت               

 از او تشكر كرده،هم به تلافي آن همه طرح و توطئـه ، او               - به ظاهر  –بنابراين با اين كار هم      

ي او را بـه همـان سـرزمين     ؛را از يار دلنوازش دوركرده،هجران ابدي را نصيبش مـي گردانـد           
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علاوه . داردكه هر روز ، هر لحظه اش و هر وجب از خاكش ياد و بوي شيرين را               مي فرستد 

دار از معشوقه ـ يعني همـايون نـديم خـاص شـيرين ـ نيـز همـراه شـاپور          براين، نشانه اي جان

.است

 به اهدافشرسيدن ترفند ها ودسيسه هاي شاپور براي -3

از سـويي چـون   . يلي توان ابراز عشق خود را ندارد      اما بنابر دلا   ؛    شاپور عاشق شيرين است   

ديگر عاشقان سر به جنون نمي گذارد  و كوس رسوايي نمي كوبد ، بلكـه چـون فرزانـه اي                  

 تا يار خـود را از سـرزميني          مي زند   به طراحي نقشه ها و ترفندهايي دست       مند و با تدبير   خرد

 و از ياورد كه بتواند در كنـار او باشـد  به دياري ب،امكان نزديكي به او وجود ندارد   كه در آن  

جا پيش مـي آيـد، ايـن اسـت كـه اگـر شـيرين و               ؛ اما مشكلي كه در اين     بودن با او لذت ببرد    

همـان  .(خواهـد بـود  ) شـيرين ( آن جدايي شـاپور از او ةخسرو به وصال يكديگر برسند، نتيج 

 تلاش ةنابراين همب) .گونه كه پس از وصال خسرو وشيرين،شاپور به ارمن فرستاده  مي شود            

 تااو  من نباشد و به وصال خسرو هم نرسد       شاپور بايد در اين راه صرف شود كه شيرين در ار          

.پس ترفندهاي به كار رفته همگي در اين راستا خواهد بود. در كنار شيرين بماند) شاپور(

ن برخي آشـكارا بيـا    ؛هاي فراوانـي برخـوردار اسـت      شاپور شخصيتي است كه از توانمندي     

قلـم زدن و  . داردنيـاز هـا بـه وقـت و يـافتن قرينـه هـايي       ه و پاره اي در لفافه و شناخت آن شد

، آشـنايي بـا علـوم غريبـه         )سـخنداني (روشنقاشي، توصـيف ديـده بـه بهتـرين و شـيواترين             

چه اكنون مانتسيم ناميده مي شودـ و نـوع    ،همت آن )روان شناسي ( علم النفس    همچون كيميا، 

نـين  چپتـونيزم وهـم  هي نيـز مـي دانـد ـ افـسون يـا بـه اصـطلاح امروز        زهرآلـودش را شـيرين  

.هاي اوستحيله گري وچاره جويي ازويژگي

  شاپور ،مرغ فسون ساز-3-1
اسـت كـه       حيله گري و چاره جويي از هنرهاي نديمان و نزديكـان شـاهان و شـاهزادگان               

هـا را  ر كلام و گفتـار ديگـران كـه آن   خي دد و برشوها نمايان مي برخي در اعمال و رفتار آن     

در داستان خسرو شيرين، شاپور با كارهايي ايـن صـفت را   . به اين صفت، موصوف مي كنند  

:گردد نيز برزبان شاعر و شخصيتهاي داستان جاري ميهيبه نمايش مي گذارد و گا

مــود  پــروازبــرآمــد ناگــه آ ن مرغ فسون سـاز      بــه  آيـيـن مغــان  بـنـ: شــاعر

)                    64همان ،ص(
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يــكـايـك مــهر بــر شيـريـن نهادند           بـــرآن شيـــريــن زبـان اقـراردادند :    نديمان

پـسنـديـده  بــود  هـــرچ  او  پسندددد     ـــــــكــه در چين نقش بن كــه استادي

)        54همان،ص(

كـز دسـت شـد كـار       ه كـار آيـم كنـون      ت اي بـه كارآمـد وفـادار     بــ ـ            گـــف بــدو:  خسرو

)                  54همان،ص(

 كـار  ة كـار          دلـــم را پـــاره كـــرد آن پــار            ةچــو شــاپور آمـد انــدر چـار        :    شيرين

)               133همان،ص(

ه صد حيلت بـراو خواندم  فسوني          و ز او جستــم بــه زيــرلب كـه چـوني               بــ:    شاپور

)               101همان،ص(

 يعني هر ؛ به كار مي رود    - هر دو  -كاري او در مورد خسرو وشيرين     پور و فريب  حيله گري شا  

:دو را فريب مي دهد

 درمــه گرفـت و حيلـه درخـور              چــو از گـفتن فـراغت يــافت شـاپور           دمـــش                 

)                  72همان،ص(

 شـيرين و شـيرين را     ةاين بيت هنگامي از زبان شاعر گفته مي شود كه شاپور، خسرو را شيفت             

مه وخور استعاره از شيرين و خسرو است و در اغلب جاهـا ايـن               . خواهان خسرو كرده است   

: استعاره به كار مي برد

          شـدنـد آن اخـتـران بـي طـلعت مـاه ن بــانـو  شبـانگـاههي مـ        بــه درگــاه

)74همان ص (

كــزآن مـنزل شونـدآن شب شتـابان   بـفـرمـود  اختــران را  مــاه  تـابـان

)                   72همان،ص (

 نظــر مي كـرد چـون خورشـيد برمـاه        كـزراهجـهــان آراي خســرو  بـود

)                   90همان،ص(

 مـي كـشاند كـه    هـي ها را فريب مي دهد ؛ به را نتيجه اينكه شاپور در اين مرحله، هردوي آن       

يـن  خاطر خواه خودش است و چون از زبان راوي داستان و داناي كل بيان مي شود ، مؤيد ا       

ها چيـزي جـز رسـيدن بـه اهـداف و اميـال خـود را دنبـال        ه شاپور از فريب آنمطلب است ك 

.نمي كند
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 خسرو شيداي شنيداري-3-2
اولين گام شاپور در اين راه معرفي شيرين به خـسرو اسـت آن هـم بـه كمـك واژگـان ـ نـه         

: شيرين مي شود ةنقاشي ـ و آن چنان در اين توصيف موفق است كه خسرو شيفت

هيبــه زيــر مـقـنعـه صـاحـب كـلاهيـري دخــتي پــري بگـذارما       پــ

...   سيـه  چـشمي  چـو آب  زنـدگــانـي       شب افروزي چــومهتــاب جــواني 

) 50ص,همان(

امـا  . وپس از اين شيفتگي ،خسرو، شاپور را بر آن مي دارد تا به طلب شيرين بـه ارمـن بـرود        

گريشـيرين را ترسـيم نكـرد؟ مگـر نـه اينكـه او صـورت               ةر به جاي توصيف، چهر    چرا شاپو 

 نزديـك  ةكه خسرو بـه رابط ـ اول اين:  دليل مي توان ذكر كرد  بي همتاست؟براي اين كار دو    

 او را بـه هـم   ة او بپرسد و در نتيجه، نقـش ة ممكن بود سؤالاتي دربار؛ چهاو با شيرين پي نبرد   

 از نزديكـان   وصيف كلامي نهايت اين خواهد بود كه در پاسخ بگويد         تبزند در حالي كه در      

خـسرو را بـراي شـيرين بـه تـصوير مـي كـشد تـا بـه او بگويـد مـن                        ,در مقابـل    . او شنيده ام  

:ازنزديكان و نديمان خاص او هستم و

  تــودانــي نـيـك و بـدكردم  ترا ياد مــرا قـاصد  بـدين خدمت فــرستاد

)70ص ,همان (

او .هاسـت    ارتبـاط و لـذت جـويي آن        ةافرادوشـيو خت شاپور از وضعيت رواني    شنا دليل دوم 

ــي داند ــسانم ــدن و كــه  ان ــا شــنيدن ،دي ــي رســند و ك ...  ها ب ــذت م ــه ل ــي شــوند ب ــاب م امي

هــا رفتــار هــر كــدام بــا آنة بنــابراين بــه فراخــور نيــاز و شــيو.)166، 1381ك،آزمنــديان،.ر(

نيدن وصـف شـيرين و شِـكر        همان گونه كـه بـا ش ـ      ؛  خسرو كامياب شنيداري است   . مي كند 

.ها مي شود اين درحالي است كه شيرين وشاپور لذت جوي ديداري هستندخواهان آن

 فرار ، بهترين يا بدترين گزينه-3-3
د چـاره      هنگامي كه شاپور، خسرو را به شيرين معرفي مي كند و شيرين از او براي كارخو         

 فرار و گـريختن از  :جويي مي كند شاپور بدترين و سخت ترين راه را به او پيشنهاد مي كند             

ارمن 

ارـــچــه مـي دانـي كنون  تدبير اين ك   زمــاني بــود وگفت اي مرد هـشيار

يـــرد مــرا  زين  غـم  رهايا كــهير    نشــانــم  ده  ز  روي  رهـنــمــايـي
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 دلــت  آسوده  بــاد  و  عـمر جاويدشاپور گفت اي رشك خورشيد            بدو 

 به نخجير آي و از  نخجيــر  بـگـريزمــردان بر نشين بر پشت شبديز   چــو

)71همان،ص(

وجـود  نيـز ) ا خواسـتگاري  يهمچون پيغام ،نام(      در حالي كه راه هاي منطقي و ساده تري    

.داشت

انگشتر ، نماد جدايي-3-4
:دهد و به او مي گويد     پيش از فرار شيرين ،شاپور انگشتري خسرو را به شيرين مي

نمــاي  ايــن  مـاه  نو  رانوبــه شــاه   بـيـنـي  شــاه  نــو  را          اگـــر در راه 

)71ص,همان (

مانند بازوبندي كه رستم به تهمينه مي دهـد تـا           ؛ه مي بايست نماد وصال باشد       و اين نشاني ك   

ــار ! روزي ــدار كــ ــال و ديــ ــراي وصــ ــردد  بــ ــي گــ ــدايي مــ ــشاني از جــ ــد، نــ گر افتــ

)175،ص1382فردوسي،.ك.ر(

اي ه به ظاهر نشانه اي اسـت بـر   پير در داستان سمك عيار ك   ةيا همچون انگشتري داي   

د، اما موجب رنجـوري ،جـدايي و جنگهـاي          كه خورشيد شاه با داشتن آن به مه پري برس         اين

  پـس مـسلم اسـت كـه ايـن      .)16 و17ص،1،ج1347كاتب ارجاني،:ك.ر(فراوان مي گردد   

 زيرا نه تنها در راه به خسرو نشان داده نمـي شـود،              ؛انگشتر نيز خوش يمن و گره گشا نيست       

نمـي شـود،     نـشان پادشـاه بـا او رفتـار         ة دارنـد  ةزان خـسرو، شايـست    ارائه به كني  بلكه پس  از   

بـا  ) 91-92ص،1363نظامي،خسرووشيرين،:ك.ر( نمي كنند بناشيرينمناسب شأن وقصري

:                                                       د كنمدائن مؤكداً به تكريم شيرين سفارش مي از خسرو هنگام فراركهناي

ر زاغـــچــــو  طــاووسـي  نشسته  بر  پاغــــــگــرآيــد نــار پـستاني در ايـن ب

د و  خورشــيد آن  كنيــز اســت ة      فـــرود آريــدكان مهمــان عزيــز اســت           شــما مــا   

)                 79همان،ص(

ةز اين است كه كسي در نهان به آنان فرمان داده و تكليف كـرده اسـت كـه بـا دارنـد           آيا ج 

دتها از خـسرو،خبري نخواهـد      چرا كه مطمئن اسـت تـا م ـ       ( نشان چنين رفتاري داشته باشند؟    

ار  بـراي مانـدن در كن ـ   چيست؟ حضور در مداين و قـصر خـسرو      طراح اين نقشه   ةانگيز.)بود

كه اگر قصر شـيرين      حال اين  پذير نيست و به آساني امكان   شيرين، نامناسب و خطرناك است        
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دور از دسترس درباريان و در محـيط جغرافيـايي و آب و هـوايي نامناسـب باشـد، هركـسي           

):حتي خسروپرويز. ( رفت و آمد به آنجا را نخواهد داشت ةتوان،جرأت و اجاز

مـد بـي نـقيبانكــه ايـنـك خـسرو آ    خبــر كــردنــد شيــرين را رقيبــان

وز ان پـــرواز  بــي هنگــام  تــرسيد    دل پـاكـش ز نـنگ و نـام  تــرسيـد         

ـنـــــ نــشست در  برراد چـن رقيبين    حصــار خــويش را در داد  بــست

)   301	300صهمان،(

بنابراين شاپور با اين ترفند نه تنها شيرين را از ارمن و مداين دوركرد، بلكه در كنار او بـودن       

 ورود بـه  ة چونان كه او تنها كسي است كه رمز و اجـاز         ؛ده است كررا براي خودش تضمين     

:جا را داردآن

د ،  دادش از خـسرو نـشانـي كس آمدر قـصــر نگــاريــن زد زمــانــي


��,همان(�(

 تعقيب پنهاني-3-5
:يج مي كند به او مي گويدهي    زماني كه شاپور شيرين را براي گريختن ت

ل ــــم خـود به تعجيمـن آيــم گــر توانشو ميل در ميل        ه  مي        تــو چــون سيار

ـاجــــبـديـن انـدرز  رايـت نيست محتـ        و گر من  بــا توام چون سايه بـا تاج

)72و71ص ,همان (

نكته اي كه شايد شيرين هم متوجـه نـشده      .  يعني من با تو همراه هستم و به دنبال تو مي آيم           

را دنبال  و   و مثل سايه ت    ال تو مي آيم   يانه به دنب  يعني من مخف  » چون سايه با تاج است    « تركيب

چه دليلي براي سايه وار بودن وجود دارد؟ اين در حالي است كه وقتـي خـسرو بـه        . مي كنم 

و علـت بـه همـراه شـيرين         ين روز تأخير به خدمت او مي رسـد          ارمن مي آيد، شاپور با چند     

:ي كند دير به خدمت شاه آمدن را بيماري بيان مواقعنرفتن و در 

           بــدين عــذر از ركــابش دور ماندمجــا مـدتي رنـجور بـودمـن ايـن  م

)                102همان، ص(

گر اين است كه او همه جا سايه وار همراه شيرين          ادي كه در كلام شاپور هست ، بيان        اما تض 

:بوده است

  بــه مشــكـوي مـلـك  باشد رسيده        كنـون دانـم كــه آن سختي كشيده
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شـــــ     قــدم تــا فرق در گــوهر گــرفت         شـه از دلــدادگـي در بــرگـرفتش

         سپـاسش را  طـراز از آستـين كـــرد              بـــر او  بـــسيار  بـــسيار آفـــرين كـرد               

)               102همان،ص(

:ن راويو اين ابيات از زبا

چ ننهفتهيچنانـك از شــاه خـسرو         سراسر قـصه هـاي خويش  بر گفت            

درستـــي داد  قــولــش را بــــرِ شـــاه              حــديث چـشمـه و سـر شـستن مــاه                                 

)                 102همان،ص(

 زيرا خسرو هنـوز حرفـي   ؛ب مي كرده است  د كه شاپور شيرين را تعقي     كن اعلام مي    آشكارا

:نزده و كلامي درباره چشمه و سرشستن شيرين نگفته و پس از آن است كه

     ملــك نيــز آن چــــه در ره ديــد  يكــسر            يكــايــــك بــــازگفت از خيــر و ازشــر   

)               102همان،ص(

 حس حسادت-3-6
ن هـي  وي، شيرين هم كه پـس از مـرگ م     ة دوبار هيپادشا    پس از ازدواج خسرو با مريم و        

 به همراه شـاپور بـه ايـران مـي     ي يار، تاج و تخت را رها مي كند   بانو به تخت نشسته در هوا     

خـسرو كـه از دوري او در رنـج اسـت پـيش مـريم                . آيد و در قصر خود اقامت مـي گزينـد         

) 195-197صهمـان، (ي كنـد هديـد م ـ شفاعت او را مي كند، اما مريم بر مي آشوبد و اورا ت     

 درعـوض از شـاپور مـي خواهـد كـه در نهـان       رو كه چاره اي ندارد سـكوت مـي كنـد     خس.

:شيرين را نزد او بياورد و شاپور نيز مي پذيرد

  كــه وقت آمــد كه  بردولت كني ناز     حــكايت  كـرد  با  شـيرين سرآغاز

وليك  از  مريمش  شمشير  كند استت     ملك را درشكارت رخش تنداس

ره  مشــكــوي خســرو بــرگــزيـنيم     بيــا  تــا يــك ســواره  بــر نـشينيم

 سرآيــــد خــــصم را دولـــت چــودانـــيرب مـــي ســازبـــا خــسرو نهــاني                  طــــ

)             198صهمان،(

گي شـيرين را تحريـك مـي كنـد و سـبب آشـفتگي و       و با اين سخنان حس حسادت و زنـان    

:برآغاليدن او مي گرددتا جايي كه شيرين باخشم شاپور رامورد خطاب قرارمي دهد

كه از خود شرم دار اي  از خـدا دور        بــه  تــندي بــر زد آوازي به شاپور
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ه گفتي چت كن تمام است آنكفاي         مگو  چنــديـن كه مـغزم را  بـرفُتي

)199ص ,همان (

و آن چنان در خشم مي شود كه به همه چيـز و همـه كـس بـد مـي گويـد و خـود را سـگ                

 وفـاداري و    ة سگ را به كار مي برد كه از سويي نشان          ة بار واژ  هشت, بيت پنجد و در    مي نام 

سـخنان شـيرين،   به هر حـال پـس از   .) 202همان،ص:ك.ر(از ديگر سوي نماد تحقير است      

هاي شيرين را تأييـد مـي كنـد و باعـث            خسرو دفاع نمي كند بلكه تمام حرف      شاپور نه تنها از     

:دشوپيچيده تر شدن روابط آن دو مي 

          همه گفتار تو بر جاي  خــويش  است   كــه از تدبير مــا راي تو بيش است

)215 ص ,همان               (

اژدي فرهاد تر-3-7
از همان گونه كه پـيش  .  عشق و توطئه، داستان فرهاد است      ةترين پرد     نمادين ترين و كامل   

پنوتيزم يا تسخير افراد اسـت كـه بـا نـام        هيهاي شاپور، قدرت    اين گفته شد، يكي از توانمندي     

سون بـه افـسون فـريفتن، بـه اف ـ        : افسون ، نمونه هايي از آن در اين داستان به كار رفتـه اسـت              

ــردن،       ــواب كـ ــسون در خـ ــه افـ ــردن، بـ ــات كـ ــسب اطلاعـ ــشق   كـ ــسون در عـ ــه افـ بـ

:شاعر در آغاز اين داستان چنين مي سرايد). 136 ، 351 ، 65صرك،همان،(افكندن

اــــه      فـرو كــرده ز هــر نــــوعـــــي سخن نشــسته  پــيش او شــاپــور  تـنـهـا

تــــ داشهــــي دل فــرزانــه شـاپـور آگـتـــ داشةرو س    از اين انديشه كان س

تــكفــــه  بشـنيوشنده چــو بــرگ لالـچوگلرخ  پيش او آن قصه  برگفت             

ري را  ـــــــستـودش چــون عطــارد مـشت      نـمـازش  بـرد  چـون هند و پري را

)216 ص ,همان(

: از اين ابيات اين نكات به دست مي آيد

. شاپور از ذهنيت شيرين باخبر است-1

. شاپور فقط منتظر فرصت براي اجراي نقشه اش است-2

) نماز بردن هنـدو پـري را      ( خود بهره مي برد    ة نقش اجرايپنوتيزم براي   هي شاپور از قدرت     -3

نظامي،خـسرو :ك.ر(  اسـت      بين مرتاضـان هنـدرايج بـوده       كاري كه براي تسخيرجن وپري    

.)216،حاشيه ص1363وشيرين،
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 بيرونـي تـرين شـكل عـشق و          ,واقـع     حضور فرهاد در اين داستان آن هم توسط شاپور در           

.طبيعي ترين حالت عاشق نسبت به معشوق و نهايي ترين تلاش شاپور براي ابراز عشق است                

ك جاي هنر مي آموختند و فرهـاد از طريـق شـاپور بـا شـيرين          فرهاد در چين با شاپور به ي      « 

ــراز محبــت و  . )194ص ،1370غلامرضــايي، ( » آشــنا مــي شــود ــوان اب وي كــه در خــود ت

دلدادگي را نمي بيند و از طرفي همچون آتش فشاني است كه در درون بر خود مـي پيچـد                     

و »  برگ لاله مي شـكفد       چون«  يافته است    هياينك كه گريز گا   , براي فوران ندارد   هيو را 

چ مكث و درنگي و گويي كه از قبـل همـه چيـز را آمـاده كـرده باشـد،           هيبلافاصله و بدون    

:مي گويد

...ـادــ  جــوانــي  نــام او فــرزانــه فــرهـ        كه هست اينجا مهندس مردي استاد         

ـاگــرد از يــكي اسـتاد بــوديم دو ش        كه ما هر دو به چين  همزاد  بــوديم

)216ص ,همان (

در ) پنـوتيزم ة(شاپور،فرهاد را با قدرت افسون و نماز هنـدو     .  ديگري نيزدارد  ة جنب واقعيتاما  

 و به كاري وا مـي دارد كـه خـود تـوان و جـرأت ابـرازش را نـدارد                   قرار مي دهد   هيجايگا

 او ةمحض شنيدن صداي اوـ نه ديدنش ـ شـيفت  به : گويي درتلقين خود به فرهاد  گفته است؛

!مي شوي و چيزي و كسي جز شيرين نه مي شنوي، نه مي بيني و نه مي فهمي

          ز شيـرين گــفتن و گــفتار شـيريـن            شـده  هـوش  از سـر فـرهـاد مسكين

وليكن فــهم كــردن مـي نـدانــستهــا را شنيــدن مي توانست                     سخــن

 بــر ديــده انگشتنهاد از عــاجزيرد پــاسخ  را  فرامشتزبــانش كــ

)219 ص ,همان ( 

اما اساسي ترين نكته در ايـن داسـتان كـه شـايد ناديـده گرفتـه شـده ، عـدم حـضور شـاپور                        

نشاني نيست و تنها پـس از مـرگ فرهـاد    چ نام و  هي چرا از شاپور پس از آوردن فرهاد      ؛است

 مشكلات و معضلات ،راهنمـا و     ةشاپور كه در جاي جاي داستان و در هم        ! نمايان مي شود؟  

مددكار خسرو و شيرين است در اين داستان اصلاً حضور ندارد حتي نـامي از او بـرده نمـي                    

موريتي نرفتـه در  چ مـأ هـي نه از زبان خسرو،  نه شيرين و نه فرهاد، شـاپور كجاسـت؟به             . شود

زني و رفع مشكلات كـسي      خسرو براي راي  . ي داستان هم نيست   ها از شخصيت  كدامچهيكنار  

:جز شاپور را محرم نمي داند ولي در اين كار
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ــد          ز ــي چن ـــا محرم ـــان  خــود ب ــد  نــزديكـ ــي چن ـــعني دم ــن م     نشــست و زد  در اي

)                227همان،ص(

 و بهتـر از هـر كـسي       كه شاپور، فرهاد را معرفي كـرده      ور مشورت نمي كند؟ با اين      با شاپ  چرا

: مرگ فرهاد هم  از اوخبري نيستة در توطئاورا مي شناسد

ارــــ    چـه بــايـد  ساختــن تـدبير  اين  ك             بــه پــرسش گــفت بـاپيران هشيار

 كه آسان گردداين بندهي   كه گرخواردمنــد             چنــين گــفتند پـــيران خــ

)254 ص ,همان(

به هر حال تنها پاسـخي كـه مـي تـوان     . و حتي پس از مرگ فرهاد نيز خبري از شاپور نيست  

 بـر   يافت اين است كه شاپور در خلوت نشسته باشد و چونان مرتاضي كـه در حالـت خلـسه                  

فرهاد را به چنان كار خطيـري      ) پنوتيزمةو  ( ه نشيني   با چل روح و جسم ديگري غلبه مي كند        

اگر حلـول شـاپور در فرهـاد پـذيرفتني نباشـد،حداقل بـه تـسخير روح و روان                   .واداشته باشد 

.فرهاد توسط شاپورمي توان اذعان داشت

 قرباني ديگر   -3-8
اسـت  به شيرين نسبت داده شده    كه درشاهنامه وخسرووشيرين   مرگ مريم از وقايعي است    

:ودرهردوبازهر به قتل مي رسد

   بــــه فــــرجام،  شــيرين  ورا زهــــر داد      شــد آن  نـامـــور  دخـــت  قـيــصر نــــژاد        

)1305،ص1382فردوسي،(

هاي مرتاضان هنـدي  ن همت زهرآلود است كه از توانايياما نظامي به نكته اي اشاره دارد و آ   

 قـواي خفيـه و جديـداً بـه مانيتيـسم تعبيـر      چـه در دوره هـاي اخيـر بـه      ؛ آن دانسته شـده اسـت    

:مي شود

 بخوردش داد از آن كو خورد بهريينـد  شيرين  تلخ  زهري              چـنـيــن گو

           بـه زهـرآلـود همت بــردش از دهر بگذراززهر ة    وگر مي راست خوا

  ز شاخ  خشــك برگ تــر  بــريزند    به  همــت هنــدوان چـون برستيزند

           بـه  چشم افساي همت ،  حقـهَ بازند     فـسون سازان كـه از مه مهره سازند

 ) 266–267ص،1363نظامي،خسرو و شيرين،(
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ادن كـسي بـا نگـاه و حركـات اسـت و او را بـه                 تحت تسلط اراده خـود قـرار د       «    مانيتيسم  

 ايـن قـدرت     .) ، ذيـل مانيتيـسم       7 ، ج    1381انـوري ،    ( » خواب مغناطيسي فرو بـردن اسـت        

ة نيرويي كـه شـيرين بـه وسـيل         ؛رواني شگرف دراين داستان به شيرين نسبت داده شده است         

رقيب سرسخت خود   اولا  :براي اودليل اين كار مشخص است       . آن مريم را ازپا درمي آورد       

 خــسرو درمــرگ فرهــاد ةدوم اينكــه پاســخ كوبنــده اي بــه طعنــ.را ازســرراه برداشــته اســت 

را  مـرگ فرهـاد      ,بدين سان ، همان گونه كه خسرو طي نامه اي به شيرين           .محسوب مي شود  

 نامه اي مرگ مـريم      فرستادنبا  شيرين هم   ,)266-263ص  همان،(به طعنه تعزيت مي گويد      

ةكه نويسند  جالب ومهم اين   ةنكت.)270-268صهمان،(ره به اوتسليت مي گويد      راه پاداف را از 

:نامه كسي جز شاپور نيست 

      چــو نـامه خـتم كـــرد آن مـرد نقـاش            بـــه شيريـــن داد و گفتـا جـاودان بـاش                     

)                271همان،ص(

زيرا اين كار موجـب نزديكتـر       ! چ  هي     شاپور از مرگ مريم چه بهره اي مي برد ؟ به ظاهر             

اما به دو دليل او مي تواند در ايـن  . واين به سود شاپور نيست  مي گردد    شدن شيرين وخسرو  

 مرگ فرهـاد از خـسرو   دليل اول انتقامي است كه ـ به سهم خود ـ به   :قتل دست داشته باشد 

شاپوراسـت ومـرگ    عـشق  ة نماينـد ,واقـع مي گيرد ؛ چه فرهاد را شاپور معرفـي كـرده ودر    

كه خـود خـسرو هـم  ازمـرگ          افزون بر اين   اوست   ةفرهاد به نوعي سركوبي عشق نمايان شد      

:  فرهاد پشيمان ودرانتظار پادافره آن است 

         از اين غم روز وشب انديـشه مـي كـرد           وزيـــن انــديـشه هـم روزي قفـاخورد           

)                263همان،ص(

.دانست ) يا قتل خسرو به دست شيرويه ( را مي توان مرگ مريم واين قفا خوردن

 وايـن يعنـي  توطئـه اي از     پيشاپيش از مرگ مريم خبـر دارنـد      كه  شاپور و شيرين        دوم اين 

:قبل طراحي شده 

         طــرب مـي سـاز بــا خــسرو نهــاني            ســـر آيــد خــصم را دولـت چـو دانـي                

) 199همان،ص(

اما نگرش دو گانه شـاپور و شـيرين   . م ،  مريم است ودولت سرآمدن يعني مرگ مريم  خص

شيرين مرگ مريم را با انحصار خسرو بـراي خـود           . ز اهميت است    ئنسبت به مرگ مريم حا    
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برابر مي داند وشاپور براين باوراست كه در بلند مدت شيرويه پي خواهد برد كه مادرش بـه            

د خود را از دست داده است ؛ بنـابر ايـن بـر پـدر خواهـد شـوري                  خاطر حضور شيرين ، جان      

هاي دربـار خـسروپرويزـ جنـاح طـرف دارشـيرين در برابـر          مطلبي كه با بررسي دسته بنـدي      ( 

ودوبـاره در كنـار او    وشيرين بـه ارمـن بازخواهدگـشت     ).حاميان شيرويه ـ قابل اثبات است 

:ر كودكي  به آن  اذعان دارد انديشه اي كه شيرويه نيز هم د؛ خواهد بود

         شـنيدم مـن كــه آن فــرزنــد قتـال            در آن طفلي كه بودش قرب نهُ سال

         چو شيرين را  عروسي بود مي گفت            كه شـيرين  كاشـكي  بـودي مـرا  جفـت               

)412همان ،ص(

:هم پس از مرگ خسرو 

يـريـن را  ببـايــست            ولـيكن بـــا كــسي گـــفتن نشــايـست                    دل شـيرويـه ،  ش    

)419همان ،ص(

را بـه   )و شيرويه   ( اما تصميم شيرين وخودكشي با شكوه او دركنار خسرو، محاسبات شاپور            

. هم مي ريزد 

شِكر،رندي از اصفهان-3-9
شـهرت او همـه جـا را فـرا          ةربا از اهالي اصفهان  است و آواز            شكِر كه دختري طناز و دل     

جوي پرويـز هـم كـه كـام    .رو توصـيف مـي شـود    گرفته است، توسط فرد ديگري براي خـس       

شـاپور ايـن بـار       . شنيداري است در آرزوي ديدن و وصال شكر به دنبال فرصت مي گـردد               

ة چون اگر به گوش شيرين برسد كـه راوي و واسـط            ؛به ظاهر در معرفي شكر دخالتي ندارد      

گيـري و آزاراو و در نتيجـه رانـده شـدن شـاپور             ور اسـت، مـسلماً موجـب دل       ماجرا شـاپ  اين  

دليل راوي توان  به همين    . آن نيست  ة بنابراين شاپور  طراح داستان هست اما گويند        .مي شود 

ا خواهـان ديـدار او       اما ايـن قـدر هـست كـه خـسرو ر            ؛خوبي شاپور ندارد  توصيف شكر را ب   

ايـن  دي شـو   اين توصيف وسودي كه عايد شاپور م ـ       ة نتيج .)278-279صك،همان،.ر(كند

 زمان وصال خسرووشيرين به  تعويق مي افتدوچه فرصـتي بهتـر             ,است كه نزديك به دوسال    

.از اين براي شاپوركه بتواند دركنارياربماند  واز بودن با او و تماشاي جمالش بهره مندشود
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نتيجه
كــه آشــكاراترين آن عــشق  داردســتاني لايــه هــاي متعــدد دا, خــسرو و شــيرين  ة    منظومــ

اما در لايه هـاي  . است فرهاد به شيرين ةسويآن دلدادگي يكو شيرين و در كنارخسروپرويز  

 داسـتان نمايـان نمـي شـود و          ةكه جز با خواندن چنـد بـار       زيرين داستان، عشقي پنهان است    

؛ شـيرين اسـت     آن عشق شـاپور بـه         و  نظري دقيق ورايي تيزبين براي دريافت آن لازم است        

. فردي كه در اين داستان شخصيتي چند جانبه و گاهي بسيار پيچيده دارد 

 مي توان گفت كه شاپور پـيش از معرفـي شـيرين بـه خـسرو او را          ,با توجه به آنچه ذكر شد     

 شديد قلبي داشته است و بنابر دلايل اجتمـاعي  ة نسبت به او احساس علاق ,كاملاً مي شناخته    

امـا بـه سـبك معمـول عـشاق عمـل            . بـراز آن را در خـود نمـي ديـده اسـت            يا رواني تـوان ا    

تـرين جايگـاه    خـود را در نزديك نمي كند، بلكه با برنامه ريزي و طراحـي دقيـق مـي كوشـد        

ترين انـواع    و ايـن در نـوع خـود يكـي از جـذابترين و بـديع                 خود قرار دهد   ةنسبت به معشوق  

.عاشقي و دلدادگي است 

هاي ويژه اي برخـوردار اسـت كـه بـراي     داستان از قدرتها و توانايي پور در اين    چنين شا    هم

شـايد بتـوان   . كه همان در جوار شيرين ماندن است ، استفاده مـي جويـد          ,رسيدن به مقصود    

. گفت داستان گردان اصلي منظومه خسرو و شيرين  ، شاپور است 

www.SID.ir



	�� � ����� 88زمستان   � �
���
 �� ����� �����231

منابعفهرست 
. انتشارات سپهر:تهران.تكنولوژي فكر.)1381.( آزمنديان،علي رضا-1

.انتشارات سپهر:چ دوم،تهران.داستان خسرو و شيرين).1363.( آيتي، عبدالحميد-2

ــاني،فرامرزبن خـــداد -3 بـــه تـــصحيح پرويزناتـــل   .1ج.ســـمك عيـــار ).1347.( ارجـ

.انتشارات بنيادفرهنگ ايران:تهران.خانلري

. انتشارات سخن :ن تهرا. فرهنگ بزرگ سخن )1381.(انوري ، حسن -4

 ـ»شخصيت شيرين در منظومه خسرو وشيرين نظـامي       «)1384(.،نعمت االله هي پنا -5 ةنام

. تهران. چهارمةشمار.سال دهم.پارسي

ة دانـشكد ةمجل ـ.»... دوباره به جايگاه زن در ادبيـات   هينگا«).1384.( داوري،پريـسا  -6

.ل و يكمشماره چه. دومةدور.ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

انتـشارات  :تهـران .چ دوم .مترجم عيـسي شـهابي    .تاريخ ادبيات ايران  ).1381.( ريپكا،يان -7

.علمي و فرهنگي

. انتشارات علمي:تهران.چ هفتم.با كاروان حلهََ).1372.( زرين كوب،عبدالحسين-8

.انتشارات فردوس:تهران.چ يازدهم.2ج.تاريخ،ادبيات در ايران).1382.( صفا، ذبيح االله-9

. فردابه :تهران.داستانهاي غنايي منظوم).1370.( غلامرضايي ، محمد - 10

.نشر قطره:تهران.به كوشش سعيد حميديان.شاهنامه).1382.( فردوسي،ابوالقاسم-11

ــعد -12 ــدين اس ــين ).1381.( گرگاني،فخرال ــس و رام ــن . وي ــصحيح محمدروش ــه ت چ .ب

.انتشارات صداي معاصر:تهران.دوم

چ.بــه تـصحيح وحيــد دســتگردي .كليــات نظـامي ).1363.(بــن يوسـف  نظامي،اليـاس  -13

.انتشارات علمي:تهران.دوم

چ .متـرجم محمودسـلطانيه     .انـسان و سـمبل هـايش      ).1383.( يونگ، كارل گوسـتاو    -14

.انتشارات جامي:تهران.چهارم

www.SID.ir

